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 چكيده

رو بوده ههاي بسياري روب م آموزش زبان است كه با فراز و نشيبآموزش دستور يكي از فرايندهاي مه
اما رويكردهاي نوين  ؛گذارند خاطرسپاري قواعد دستوري مي كيد را روي بهأهاي سنتي ت است. در روش

كوشد پس از  كنند. پژوهش حاضر مي آموزشي به ارتقاي توانايي ارتباطي از طريق دستور نيز توجه مي
آموزش دستور، رويكردهاي نوين آموزشي بر اساس حس و تفكر را پيشنهاد دهد. بررسي سير تاريخي 

افزوده) و حواس كم   و درگيري حواس زياد (حواس تفكر بالا و پايين سطوحاساس  نگارندگان بر
و بدين   را معرفي كرده» فكربردي«و » فكرورزي« ،»كاربردي«، »نظري«چهار آموزش  ،كاسته)  (حواس

بلكه مدرس بايد تلاش كند  ؛اند كه آموختن قواعد دستوري به تنهايي كافي نيست تهنتيجه دست ياف
آموز ثبت شود.  مدت زبانبلند ةاي انجام دهد كه قواعد دستوري در حافظ گونه آموزش دستور را به

نگر او   انتقادي، خلاقانه و آينده تفكرهاي انواعفكربردي انجام داد و  ةتوان به شيو دستور را مي ،بنابراين
آموز  در اين روش، با افزايش قدرت تفكر و درگيري حواسِ بيشتر، ميزان توجه زبانرا نيز پرورش داد. 

يابد و اين امر ميزان يادگيري نكات  و خلاقيت و توانش ارتباطي او نيز افزايش مي شودميبيشتر 
كه  يهاي محور و تمرين ي تكليفهاي دستور دهد. در اين راستا، استفاده از تمرين دستوري را افزايش مي

ها دستور را  تواند از طريق آن رسد و مدرس مي نظر مي مؤثر به ،انجامد انتقادي و خلاقانه مي تفكرهايبه 
  شكل كاربردي و فكربردي آموزش دهد. به
  

  دستور، تفكر، حواس، آموزش فكربردي.هاي كليدي:  واژه

  
 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  127-101، صص1398 آذر و دي)، 53(پياپي  5، ش10د
  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

01
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-26951-fa.html


  ...نگاهي نو به آموزش دستور                                                                                و همكاررضا پيشقدم   
 

102 

  مقدمه  .1

گيزترين موضوعات در آموزش زبان است و بر چگونگي بران دستور زبان همواره يكي از بحث
براي صورت  مهمينظر وجود ندارد. تعدادي از رويكردهاي آموزشي نقش   تدريس آن اتفاق
 ,Nassaji & Fotos)دانند  و آموزش زبان را برابر با آموزش دستور مي اندزباني قائل بوده

و بر معناي زباني بيشتر از  رودميال ؤس اي از زبان اهميت دستور زير و در برهه (2011
تري نسبت به آموزش  امروزه نيز رويكرد منطقي .(Pawlak, 2006)شود  صورت آن تأكيد مي

بردن جملات صحيح  كار دستور اتخاذ شده و اعتقاد بر اين است كه يادگيري دستور براي به
آموزش زبان توجه  زمان در صورت هم  زباني لازم است و بايد به ساخت و معناي زباني به

تواند كمك زيادي به ميزان توجه  توان گفت آموزش و فراگرفتن دستور مي طور كلي مي شود. به
و از اين طريق براي آموزش مفيد  سازدو فراگيري نظام نحوي را تسهيل  كندآموز  و دقت زبان

  .(Ellis, 2005) باشد
 س متنوعي نيز براي آن درهاي تدري دهي به دستور در آموزش، شيوه اساس اولويت بر

، دستور را محتواي 1ترجمهـ  نظر گرفته شده است. رويكردهاي سنتي مانند روش دستور
دهند.  انجام مي 2صورت استنتاجي  آورند و تدريس خود را به شمار مي اصلي آموزش به

معتقدند دهند و  را براي آن پيشنهاد مي 4روش استقرايي ،3گفتاريـ  رويكردهايي مانند شنيداري
است. رويكرد معنايي نيز نقش و تبادل معنا را مهم  مهمساخت، ارتباطات شفاهي نيز  بر  افزون

شود. با عنوان  ، دستور كامل كنار نهاده مي5داند و در شكل افراطي آن مانند رويكرد طبيعي مي
ل به اين نقش زبان براي برقراري ارتباط پررنگ و دستور نيز در ني 6شدن رويكردهاي ارتباطي

  ).(Richards & Rodgers, 2014شود  كار برده مي هدف به
نقش  ،7پس از مدتي با عنوان شدن رويكردهاي نوين آموزشي مانند رويكرد شناختي

معتقدند ساختار زبان  پيروان اين رويكردو  كندميحواس و تفكر در يادگيري اهميت پيدا 
در چنين رويكردهايي، . (Lakoff & Johnson, 1980)تواند ساختار فكر را منعكس كند  مي

و از قدرت  سازدتواند با استفاده از حواس، مباحث انتزاعي را براي خود عيني  آموز مي زبان
نيز براي يادگيري بهره برد. بنابراين،  10و تفكر خلاقانه9نگر و تفكر آينده 8تفكر مانند تفكر انتقادي
شمار  بلكه ابزاري براي تفكر بيشتر به ؛ني نيستيادسپرد اي از قواعد به دستور فقط مجموعه

تر و به فهم  آموز ملموس زباني را براي زبان ةتواند قاعد رود. استفاده از حواس و تفكر مي مي
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كاربردي بياموزد و در  ةشيو تواند دستور زبان را به آموز مي بيشتر آن كمك كند. زبان
  فراگيري آن دست به خلاقيت و تفكر نيز بزند.

به اهميت حواس و تفكر در آموزش، هدف از پژوهش حاضر پاسخ به اين پرسش  ا توجهب
 توان براي آموزش دستور زبان در هايي مي چه شيوه ،مبناي سطوح حواس و تفكر است كه بر
اي پويا  شيوه  زيرا اعتقاد بر اين است كه براي آموزش كارآمدتر، دستور بايد به ؛نظر گرفت

بندي  دسته ةآموز را ارتقا دهد. بدين منظور، نگارندگان به ارائ فكر زبانتدريس شود و قدرت ت
و  12»كاربردي«، 11»نظري«هاي  بر آموزش  و افزون  از آموزش دستور زبان پرداخته يجديد

اند.  را پيشنهاد داده 14»آموزش فكربردي«، »كاربرد«و » فكرافزا« ةبا تلفيق دو واژ 13»فكرورزي«
چگونه انتقادي، خلاقانه و ، گرفتن كاربرد بر در نظر   دهد افزون آموز ياد مي ناين آموزش به زبا

تواند  اين است كه آموزش دستور مي اين اساس، فرض بر نگرانه به موضوع بنگرد. بر يا آينده
 ،نهايتصورت كاربردي ادامه يابد و در  شده، با معنا و بهنظري و از صورت آغاز ةشيو  به

آموزان را به فكر  اي تدريس شود كه زبان گونه زي مطالب دستوري از ذهن، بهسا براي تثبيت
شده، آموزش فكربردي  هاي آموزشي مطرح رسد از ميان شيوه نظر مي به ،بنابراين وادارد.

  .مزيت بهتري براي تدريس دستور زبان باشد دارايها  نسبت به ساير روش
  

  تاريخي آموزش دستور زبان ةپيشين  .2

كارگيري صحيح ساختارهاي  هبدون بو  تور نقش مهمي در تدريس زبان داردآموزش دس
) 2011( 15چنانچه نساجي و فوتوس، استفاده از زبان بسيار محدود خواهد شد. يدستور

هاي  هاي متمادي آموزش معتقدند كه زبان بدون دستور وجود نخواهد داشت. بنابراين، طي سال
لحاظ دستوري بود و يادگيري يك زبان   رستي جمله بهسنتي، تمركز روي ساختار و ميزان د

 عنوان ها دستور زبان به شد. در اين روش معناي يادگيري دستور آن محسوب مي  به
شد و دانستن زبان معادل با دانستن ساختارهاي  نظر گرفته مي قوانين در از اي مجموعه

روش حاكم بر آموزش زبان  1940 ةتا ده 1840 ةها كه طي ده دستوري بود. يكي از اين روش
شود.  ترجمه ناميده ميـ  ، روش دستور(Richards & Rodgers, 2014)خارجي در اروپا بود 

صورت   در اين روش صحت و درستي زباني مورد تأكيد است و مدرس قواعد دستوري را به
 ،تداكه اب معنا  بدين).  (Keck & Kim, 2014كند و قياسي (استنتاجي) تدريس مي 16صريح
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اي  و سپس اين قواعد دستوري از طريق تمرينات ترجمه شودميمطالعه قواعد دستوري ارائه و 
  ).Richards & Rodgers, 2014شود (كل به جز) ( و دستورمحور تمرين مي

هاي ارتباطي و  هاي دستوري و عدم توجه به ساخت دليل تمركز بيش از حد بر ساختبه
و در  شدترجمه در اواسط و اواخر قرن نوزدهم نقد  ورگفتاري زبان مقصد، رويكرد دست

 از سويمحور است، ـ  گفتاري كه رويكردي شفاهيـ  واكنش به آن روش تدريس شنيداري
د و معتقد است كن شروع محسوب مي ةنقط) مطرح شد. وي دستور زبان را 1945( 17فرايز

اما بايد به گفتار و تمرينات  ؛دشو اي پايه و دستوري شناخته مي ساخت زبان، با الگوهاي جمله
شود و  هاي گفتاري بيشتر مدنظر قرار گرفته مي روش، مهارت شفاهي نيز توجه كرد. در اين

كه  است. بنابراين، قواعد تا زماني مهمهاي گفتاري بيشتر از توضيحات دستوري  تمرين
اند، توضيح داده  دادهصورت كاربردي انجام ن  هاي گوناگون به آموزان الگويي را در بافت زبان
(جز به كل)  رو، رويكرد اتخاذشده به تدريس دستور زبان از نوع استقرايي  شود. از اين نمي
توضيح صريحي از قواعد دستوري ارائه  ،. بنابراين)Richards & Rodgers, 2014( است
كنند  ف ميشود قواعد را كش ها داده مي هايي كه به آن اساس مثال آموزان بر شود و زبان نمي

(Ur, 2011)بود،  18 تكرار و تقليد الگوهاي دستوري رفتارگرايي ةكه اين روش بر پاي  . از آنجا
به نقد آن پرداخت. وي معتقد است رفتار 19چامسكي ،1960 ةو اوايل ده 1950 ةدر اواخر ده

ق توان از طري زباني چيزي فراتر از تقليد صرف است و الگوهاي دستوري و جملات را نمي
 & Richards(شوند  آموز زايانده مي بلكه جملات از توانش زباني زبان ؛تكرار و تقليد ياد داد

Rodgers, 2014 .و امري ذاتي و جهاني هستند كه نياز به يادگيري و آموزش صريح ندارند (
نامد كه كودكان از بدو تولد به آن مجهز هستند و  مي 20وي اين دستور را دستور جهاني

گيرند. از اين منظر، فراگيري زبان  زبان مادري خود را بدون هيچ آموزشي فرا ميساختار 
كنند تا قوانين زباني   يندهاي تفكر يا شناخت خود استفاده مياروشي است كه در آن مردم از فر

هاي  . بنابراين، در دهه(Larsen-Freeman, 2011)كه در حال فراگيري آن هستند دريابند را 
جايگزين  الگوي آموزش زبان، رويكردهاي طبيعي و ارتباطي ةبا تغيير عمد 1980و  1970

هاي دستورمحور به سمت  رويكردهاي قياسي و استقرايي شدند و تمركز از روي فعاليت
  هاي طبيعي و ارتباطي گذاشته شد. فعاليت

 21كراشن ،1980 ةدر اوايل ده
ريس كردن رويكرد طبيعي، به مخالفت با تد  با مطرح (1982)
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آن، مانع از  قواعد دستوري و تمركز بر ةيادگيري آگاهان ،دستور صريح پرداخت و معتقد است
آل  شود و بايد كنار گذاشته شود. از نظر وي، كلاس ايده ارتباط روان و فراگيري طبيعي مي

محيطي است كه فرصت گفتار سليس و طبيعي را فراهم آورد و آموزش صريح دستور كاري 
گذاشتن  كنار (1990) 22ه است. پس از مدتي در واكنش به رويكرد طبيعي، اشميتعبث و بيهود

دستور را افراطي دانست و عنوان كرد دقت آگاهانه و توجه، شرط لازم براي فراگيري زبان 
ورزي و   در توجه مهميهاي زباني و آموزش دستور نقش  است. بنابراين، توجه به صورت

 نوع اين شود. در و از الزامات يادگيري محسوب مي (Nassaji & Fotos, 2004)دقت دارد 
 »اصلي« موضوع كلاس در ارتباط برقراري و »فرعي« زبان ساختار تدريس بر تأكيد آموزش

يعني اگر هدف از آموزش، دستيابي به سطوح بالاي دقت در گفتار باشد، بدون توجه به ؛ است
  .(ibid, 2004) شود مفاهيم دستوري اين دقت و توجه آگاهانه كسب نمي

 است، داشته زبان ساختار تدريس در زيادي تأثير كه فكري مكاتب از ديگر  يكي
 در زبان و دارد ساخت صوري زبان تفوق بر نقش آن، اساس . بر23گراست نقش شناسي زبان
 ،زبان يادگيري ساختارها نيست و ابتدا ،بنابراين. شودمي بررسي جامعه سطح در »گفتمان« حد
يابد.  ا و نقش است كه اهميت دارد و بعد از آن شكل و صورت است كه اهميت ميمعن

كه بيانات معنادار توليد   همين كند،خود، بيان مي ةگرايان ) با معرفي رويكرد نقش1975(24هاليدي
تواند قبل از تكامل واژگان و ساختارها  شوند، زبان توليد شده است و بررسي (زبان) مي مي

گرا  شناسي نقش زبان ةشالود). 1392قدم و همكاران، پيش ازنقل به (شود لام آغاز براي ظهور ك
ابزار اجتماعي است كه براي انتقال معنا و برقراري  ةمثاب زبان بهبر اين نكته استوار است كه 

  هاي جهان خارج چگونه به دنبال اين امر است كه پديده رود و به كار مي ارتباط افراد جامعه به
گرايي  افراطي نقش ة). گون1393يابند (فضائلي و ابراهيمي،  هاي زباني عينيت مي ت ساختصور

اشاره  27و تامسون 26توان به هوپر پردازان مهم آن مي  نامند كه از نظريه مي25را دستور پيدايشي
كرد. در اين دستور تصور بر اين است كه نظام دستوري با هويت مستقل وجود ندارد و تنها 

شود كه در  گرايي، رويكرد ارتباطي مطرح مي . بنابراين، پس از نقشاستاط است كه مهم ارتب
يند برقراري ارتباط ياد ااين رويكرد اعتقاد بر آن است كه نظام صوري و دستوري زبان در فر

 ؛و نيازي به آموزش صريح و رسمي دستوري وجود ندارد (Ricagrds, 2001)شود  گرفته مي
هاي طبيعي ارتباط به يادگيري مطالب آموزشي كمك خواهد كرد و دستور  بلكه خلق موقعيت
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  شود. جزئي از توانش ارتباطي محسوب مي
. كرد اشاره زبان   ساختار آموزش در 28شناختي شناسي زبان تأثير به است  لازم ،پايان در

او يكي ميان زبان انسان، ذهن و تجارب اجتماعي و فيز ةه بررسي رابطب فكري مكتب  اين
در  .(Croft, 2001)كند  هاي ذهن انسان را منعكس مي زبان ويژگي ،و از اين منظر پردازد مي

 ,Geeraertsشودميمطالعه  29عنوان نمودي از نظام مفهومي كلياين مكتب، ساختار زبان به

تجربيات و درك او از  ةشناخت انسان است كه بر پاي جزئي از اين اساس، زبان بر ). (1996
) دو تن از سردمداران اين 1987( 31) و لنگاكر1980( 30گيرد. ليكاف رامون، شكل مييحيط پم

بر زبان، فكر و انديشه نيز داراي نظام و ساختار است و   مكتب هستند كه معتقدند علاوه
) در دستور شناختي 1987تواند ساختار فكر را نيز منعكس كند. لنگاكر ( ساختار زبان مي

مطالعه كرده و معتقد است ساختار دستوري زبان را  ي زبان را بر اساس كاركردخود، الگوها32
  به شود در اين نگاه، زبان گونه كه مشاهده ميتوان بدون ملاحظات معنايي درك كرد. همان نمي

يعني مفاهيم  ؛يابد مي بسط33 استعاري شكلبه  كم كم و گيرد مي شكل فيزيكي و صورت حسي
توان از حواس  ها مي شوند و براي توصيف بهتر آن تر ادراك مي فاهيم ملموسانتزاعي در قالب م

گانه و از طريق حواس پنجانسان  ،به عبارت ديگر. (Lakoff & Johnson, 1980)مدد جست 
شكل او اي  واره اي و طرح نمونه دانش پيش شناسد و خود جهان اطراف را ميهاي ذاتي  توانمندي

در رويكردشناختي مفهومي است كه در اثر كاربرد يك صورت زباني و  معني ،واقعدر .گيرد مي
هاي زباني  گيرد و اين تجسم در ساخت عيني و يا حسي يك موقعيت در ذهن شكل مي  ةتجرب

آموزش شدن نقش حواس و تفكر در   با توجه به پررنگ ،در ادامه رو،  اين ازشود.  منعكس مي
  شود. زش مبتني بر حواس و تفكر پرداخته ميبه معرفي رويكردهاي آمو ،دوره، اين

 

  آموزش از منظر حواس و تفكر  .3

شدن رويكرد شناختي مشاهده شد كه حواس نقش مهمي در آموزش و ادراك زباني   با مطرح
شدن آن به مدرس كمك   هاي انتزاعي و ملموس تواند براي ادراك پديده كنند. حواس مي ايفا مي

 گانه، حواس فراگيران را تحريك كند. بدين هاي پنج طريق انواع محركتواند از  زيادي كند. وي مي
 زمان مدت براي آموزند، مي آنچه آنان قادر خواهند بود مشتاقانه وارد تعامل شوند و ،ترتيب 

 ،بنابراين، در اين قسمت لازم است تا ابتدا .(Baines, 2008)بماند  باقي ذهنشان در تري طولاني
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  بر حس و تفكر اشاره شود. هاي مبتني به آموزش
، آموزش كندميهاي آموزشي كه نقش حواس را در يادگيري بررسي  يكي از روش

) مطرح شده است. وي معتقد است كه در 2004(35مونتسوري از سوياست كه  34چندحسي
 راهاي حسي چندگانه اين قابليت  هاي آموزشي، تربيت حواس اهميت زيادي دارد و محركروش

 اين بر. (Baines, 2008) كنندتوانند حواس مختلف را در روند يادگيري درگير ميدارند كه 
 حس را يك از بيش يادگيري تجارب تواند از تركيب حواس استفاده و درآموز مي اساس، زبان 

 يادگيري باشد، بيشتر آموزش يندافر در درگير هاي حس تعداد هرچه روش، اين در .كند درگير
 اما ؛نيست حواس ميتما از استفاده به لزومي روش، اين در گرچه. تداف مي اتفاق بهتر
  .داشت خواهد بر در بهتري ةنتيج ها، آن ةهم كارگيريِ به

 و است شده معرفي) 2015( قدمپيش از سوي 36»هيجامد« نام به الگويي راستا،  همين در
اين الگو . آيند مي وجود به استفاده از حواس گوناگون ةنتيج در كه است هيجاناتي ةدربردارند

 را موضوعي آموز زبان كه  صورتي در. گيرد نظر مي شش طيف را براي سطوح هيجامد در
 هيجامد درنتيجه و بوده عاطفي حس هرگونه فاقد موضوع آن به نسبت باشد، نشنيده هرگز

براي  را نظر مورد موضوع كه هنگامي. است 37تهي  سطح در وي براي نظر مورد موضوع
 رسد مي 38شنيداري هيجامد سطح به تهي سطح از واژه آن هيجامد ةدرج شنود، بار مي نخستين

 ترتيب به شنيداري، سطح از آن هيجامد كند، لمس يا و ببيند را آن با مرتبط تصاوير چنانچه و
 در ضوعمو آن از او تجربيات چنانچه. كند مي صعود 40حركتيـ  لمسي و 39ديداري سطوح به

 ايجاد واژه آن از 41دروني هيجامد تجربه، بسامد افزايش تبعبه كند، پيدا افزايش بعدي مراحل
 موضوع آن از  42جامع هيجامد به تفحص، و پژوهش انجام با تواند مي آموز زبان و شود مي

 دگيرييا به كه گرفت خواهد شكل نظر مورد موضوع از دقيقي درك مرحله، اين در. يابد دست
 صورت سلسله بنابراين، هرچه مفهومي حواس بيشتري را در فرد به. شد خواهد منجر عميقي

تر خواهد  و يادگيري آن راحت شودميمراتبي درگير كند، به توليد هيجان بيشتري در وي منجر  
  بود.

 ةرابط هاي آموزشي است كه به بررسي ماهيت يكي ديگر از روش 43مند بدن شناخت ةنظري
 شناخت يِآموزش الگوي ادعاي پردازد. مي خارج جهان حسي ةتجرب با 44مفهومي ساختار نميا
 هايظرفيت با بدن يك داشتن از كه تجاربي فرد به شناختي فرايندهاي كه است اين مند بدن
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 بدن طريق از  پيرامون از وي شناخت و دارد بستگي شود، مي حاصل او ةويژ حركتي حسي
 ةنحو بر بلكه ؛كند مي عمل پنجره يك عنوان به تنها  نه بدن صورت،  بدين. گيرد مي صورت
 مند بدن شناخت ةنظري از .)Varela, & Rosch, 1993( است تأثيرگذار نيز فرد شناخت

 طي هيجانات ةتجرب با همراه را يادگيري يندافر افراد كه  صورتي در ،شود مي استنباط گونه اين
 هيجاني ةتجرب باز بياورند، خاطر  به را شدهگرفته  ياد مطالب بخواهند كه زماني باشند، كرده
  .بياورند خاطر  به بهتر و تر سريع را مطالب شود مي سب

 حواس نقش كه سازد مي نخاطرنشا را مهمنكتة   اين مدرسان به فوق آموزشي هاي روش
 ،صورت  اين در. گيرد قرار مدنظر تدريس امر در بايد و است مهم بسيار افراد يادگيري در

توجه به اهميت نقش تفكر در آموزش، به  با ،بود. در ادامه كارآمد خواهيم يادگيري شاهد
  شود: تفكر نيز پرداخته مي دربارةمعرفي رويكردهاي آموزشي 

 تقسيم مختلفي سطوح به را ) با توجه به نقش تفكر در آموزش، يادگيري1956( 45بلوم
 و آموزشي اهداف با سطوح اين اساس بر را خود آموزش بايد مدرسان ،است معتقد و كند مي

 و 46دانش بر مبتني يادگيري، سطح نخستين. سازند منطبق آموزان از زبان خود انتظار سطح
 مطالب فقط يادگيرنده سطح اين در .است درس كلاس در شده كسب موارد خاطرسپاري به

 ،48فهم و مطلب  افتد. درك مي اتفاق 47وار طوطي صورت  به يادگيري و كند مي حفظ را شده تدريس
 ها آن و مطالب فكر مورد در تر عميق طور به آموز زبان كه شود مي شامل را يادگيري دوم سطح

 كه است يادگيري سطوح از سطح سومين ،49كاربردي ةشيو به يادگيري. كند مي درك را
 به آموخته را آنچه است قادر و رود مي آموختن بالاتر ابتدايي سطح از مرحله اين در آموز زبان

 سطح نظري وارد سطح از مرحله اين در آموزش بنابراين،. كند نيز پياده كاربردي صورت 
 روشن براي آموز زبان يادگيري، ششم و پنجم چهارم، سطح در. شد خواهد عملي و كاربردي

 در. پردازد مي 51يابيارزش ،نهايتدر و ذهن در ها آن 50تركيب و نقد مسائل، تحليل به دلايل شدن 
 در و زند مي پيوند پيشين هاي آموخته با را خود جديد هاي آموخته آموز زبان تركيب، طحس

بياورد. به  دليل هاآن براي و كند قضاوت شدهتدريس مسائل دربارة تواند مي سطح ارزشيابي،
يين هستند كه در آن اعتقاد بلوم سه سطح ابتدايي (دانش، فهم و كاربرد) مربوط به تفكر سطح پا

تفكر سطح بالا  ارزشيابي) و نهايي (تحليل، تركيب ةدهد و در سه مرحل فقط محفوظات رخ مي
اين مدل شناختي را  )2001( 52اندرسون و كراتول ،است گفتنيافتد.  نظير تفكر انتقادي اتفاق مي
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 56آفرينش و ابداع و ارزيابي تحليل، ،55كارگيري ، به54، ادراك و فهم53خاطرسپاري به صورت به

  .اندكردهبازبيني 
  
  

  

  )1956( بندي شناختي بلوم از دانش طبقه: 1شكل 
Figure 1. Bloom's Taxonomy of Knowledge 

  

 تفكر رويكرد است، قائل در آموزش تفكر براي مهمي نقش كه شناختي رويكردهاي ديگر از
 آن دقيق تحليل و خاص موضوعي به ردف توجه را انتقادي ) تفكر1993( 57ديويي. است انتقادي

 بنابراين،. است آن كردن  بيان ةنحو و تفكر ةدربار انديشيدن هنر آن، از منظور درواقع،. داند مي
 58فريره .شد خواهد منجر آموز زبان خلاقيت پرورش به آموزش امر در تفكر انتقادي به توجه

 او نظر كند. از هدف آموزش معرفي مي نظراني است كه تفكر انتقادي را جمله صاحب) از1972(
 سياسي، مسائل در را افراد تفكر و آگاهي آن طريق از بايد كه است سياسي فرايندي آموزش

 ذهن در اطلاعات انباشت صرفاً آموزش صورت  اين در. برد بالا فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
 بايد آموزان دانش و ستا انتقادي تفكر پرورش آموزش، اصلي هدف بلكه ؛نيست آموز زبان

 بينند، مي خود فرهنگي و اجتماعي محيط در كه چيزي هر به نسبت و كنند فكر آزادانه بتوانند
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  .كنند انتقاد را آن يا دهند نظر

  بندي جديد انواع آموزش بر اساس سطح تفكر و حواس . ارائة دسته4

 نوع چهار توان  مي گيري،ياد يندافر در آموز زبان ةدرگيرشد حواس و تفكر ميزان اساس بر
  .اند صورت خلاصه ذكر شده  به 1 شمارة كرد كه در جدول مطرح را آموزش
  

 بندي جديد انواع آموزش بر اساس سطح تفكر و حواس دسته :1جدول 

Table 1: A New Categorization for Education Based on Thinking and Sense  
 

  كاسته  حواس  افزوده  حواس

  تفكر سطح بالا  آموزش فكرورزي  ربرديآموزش فك

  تفكر سطح پايين  آموزش نظري  آموزش كاربردي

  

همان آموزش سنتي است كه در آن حواس كمتري دخيل بوده و مبتني بر  »آموزش نظري«
تواند با استفاده از ابزارهاي  استفاده از حواس شنيداري و ديداري در آموزش است. مدرس مي

دو حس شنيداري و ديداري دخيل  كه، تنها ا آموزش دهد. از آنجاصوتي و تصويري محتوا ر
 در» 59كاسته  حواس«توان  شود، اين نوع آموزش را مي و به ساير حواس توجهي نمي هستند

داند كه قابليت استفاده از  كاسته را آموزشي مي  )، آموزش حواس2018قدم (نظر گرفت. پيش
دارد و در آن به جز حواس اندكي مانند حواس تمام حواس چندگانه را در محيط كلاس ن

شود. از سوي ديگر، الگوي تدريسي كه در اين  شنيداري و ديداري به ساير حواس توجهي نمي
شود.  نمي چنداني توجه كاربرد و معنا شود تكرار، تمرين و توليد است و به شيوه مشاهده مي

جمله الگوهاي وار، از ادگيري طوطيوار است. ي صورت تقليدي و طوطي بنابراين، يادگيري به
 كنند مكتب رفتارگرايي است كه فراگيرندگان بدون درك و فهم كامل، مطالب را حفظ مي

)Brown, 2006افتد، شاهد  توجه به اينكه درك و فهم كامل در آن اتفاق نمي ). بنابراين، با
شنيداري  ةشيو  را به مثال، براي تدريس انشا، مدرس جملاتي برايسطوح پايين تفكر هستيم. 

و از  دهدميآموزان آموزش  كارت و غيره) به زبان (صوت مدرس) و ديداري (استفاده از فلش
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خواهد تا اين جملات را حفظ كنند. آنان با تقليد و تكرار جملات مدرس، نگارشِ انشا را  آنان مي
تمركز  ةور، عمدمح هاي محصول است. آموزش 60محور محصول ،يند يادگيرياآموزند و فر مي

گذارند و  خود را روي ميزان دقت و درستي نوشته به لحاظ رعايت اصول دستوري و تلفظ مي
هاي سنجش  از سوي ديگر، ملاك .(Pincas, 1982)است  ها  تنها فرم و ساختار در آن

 دهي سنجيده آموزان در اين روش، نگاهي ارزيابانه است و ميزان يادگيري تنها با نمره زبان
  .)1397 ،و همكاران طالبي(شود  مي
 آنان يادگيري ميزان گيرند، كار مي يادگيرندگان حواس بيشتري را در آموزش به كه  هنگامي 
بر حواس   توان افزون بنابراين، در آموزش مي .(Isen & Shmidt, 2007) يابد مي ارتقا

نوع ديگري از آموزش  »آموزش كاربردي«شنيداري و ديداري، از ساير حواس نيز بهره گرفت. 
هاي عملي در كلاس اشاره دارد و آن را  است كه با درگيري حواس بيشتر، به كاربرد و بحث

گيري حواس  كار افزوده، به  نظر گرفت. منظور از آموزش حواس در 61»افزوده  حواس«توان  مي
 ).Pishghadam, 2018بيشتر در امر آموزش است كه به يادگيري كارآمدتر منجر خواهد شد (

صورت كارورزي، كارآموزي و   كاربردي، تدريس به ةدر آموزش كاربردي، مراد از واژ
آموز منجر خواهد شد. در اين شرايط با خلق  افزايي در زبان  كاردستي است و به مهارت

تر خواهد شد  ايفاي نقش، يادگيري در كلاس درس آسان ةواسط هاي طبيعي يادگيري به موقعيت
آموزان بالاتر خواهد  حواس متعدد در تدريس ميزان يادگيري و مهارت كاربردي زبان و با تلفيق

آموزان  زبان كندمي بيان) است كه 1963آموزش ديويي ( ةرفت. اين شيوه مطابق با نظري
صورت ابزاري و كاربردي انجام دهند تا ميزان يادگيري   منظور درك عميق بايد مطالب را به به

بخشد.  تعميق را يادگيري تا باشد عملي بايد آموزش روش كه است د. وي معتقدآنان افزايش ياب
بهتر است به جاي آموزش نظري مطالب، در طبيعت  هندسي، هاي حجم آموزش نمونه، در براي
كه  است، از آنجا گفتنيصورت عملي آموزش داد.   هاي هندسي گشت و آنان را به دنبال حجمبه

  است، همچنان شاهد سطوح پاييني از تفكر هستيم. مهم در اين روش بيشتر كاربرد
اي براي افزايش انواع تفكرات نظير تفكرات خلاقانه،  جايگاه ويژه »آموزش فكرورزي«

از نوع  ،بنابراين .نگر قائل است. در اين نوع آموزش، حواس زيادي درگير نيست انتقادي و آينده
يادي براي تفكر قائل است، شاهد سطوح بالاي كه اهميت ز  آنجا اما از ؛است» كاسته  حواس«

دهد و از آموز را افزايش  كند قدرت تفكر زبان هستيم. مدرس در اين نوع آموزش، سعي مي تفكر
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شوند و  زمان نمي هم تجربه و تفكر لزوماً گفتني است،زواياي گوناگون به خردورزي بپردازد. 
گيرد چگونه  مثال وي ياد مي برايبلكه  ؛دآموز چيزي را در كلاس تجربه كن نيازي نيست زبان

آموز  زبان ،حقيقتيابند و در فردي را قانع كند. بنابراين، آرايش فكري و واژگاني اهميت مي
نمونه، براي نگارش انشا، مدرس ابتدا  برايكار ببرد.  آموزد چگونه با انديشيدن چيزي را به مي

انشايي بنويسد، چگونه بنويسد و از چه عباراتي  خواهد كه مي  هنگامي دهد ياد ميآموز  به زبان
مدرس در اين روش به عبارت ديگر،   استفاده كند. به افرادكردن   كردن و يا منصرف  براي قانع

اي  دهد. در اين ميان مدرس مانند واسطه كردن را آموزش ميانديشيدن و فكر  ةنحو آموز زبان
كردن ميان محتوا و تفكر،  و از طريق ارتباط برقرار دارد مي آموزان را به تفكر وا است كه زبان

تري خواهند داشت و  آموزان نقش فعالانه ترتيب زبان  سازد. بدين تر مي  آموزش را خلاقانه
محور صرف خارج  هاي كلاسي نيز شكل خواهد گرفت كه كلاس را از حالت مدرس بحث
 ؛نظر گرفت نيز در 62يندمحورافر هاي آموزش ةتوان در زمر سازد. اين نوع آموزش را مي مي

- آنان به از سويآموز و بررسي معنايي جملات توليدشده  زيرا تمركز خود را روي ذهن زبان

  ).Hedge, 1994(گذارد  يند مياعنوان يك فر
و » فكرافزا« ةاست كه از تركيب دو واژ» آموزش فكربردي«هاي آموزش،  يكي ديگر از شيوه

 )1397(قدم و ابراهيمي پيش از سويبار  آموزش نخستين ةاين شيوايجاد شده است. » كاربرد«
بلكه كاربرد به همراه  ؛داند  كردني نمي  اي از قواعد حفظ مطرح شد و آموزش را صرفاً مجموعه

آموزان را به تفكر وادار كند و آنان  زيرا چنانچه مدرس زبان ؛اهميت بسياري است دارايتفكر 
و ميزان يادگيري ارتقا  شودميتوليد و خلق ايده  سببد نيز بياورند، اين تفكر را به سطح كاربر

آموزان فرصت خواهد  صورت كاربردي به زبان  هاي كلاسي به ها و فعاليت خواهد يافت. تمرين
و فرصت توليد جملات  كندداد بين صورت، معنا و كاربرد ارتباط معنادار فكورانه برقرار 

آموز  كارگيري و كاربرد، تفكر زبان صورت، در حين به  شود. در اين خلاقانه نيز به آنان داده مي
 رو، از جنس حواس  شوند. از اين زمان مي و تجربه و تفكر با يكديگر هم شودمينيز درگير 

كند. در آموزش فكرورزي، مدرس مستقيم به  افزوده است و سطوح بالاي يادگيري را درگير مي 
اما در آموزش فكربردي،  ؛فكر كند تا بتواند كاري را انجام دهد آموزد كه چگونه آموز مي زبان
نمونه،  برايشود.  داشته مي شكل عملي به فكر واو به دهدميكاري را انجام  آموز زبان ابتدا
نويسد و  آموز در مورد موضوع بيكاري كه ممكن است مشكل روز جامعه باشد انشايي مي زبان
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آيا در  .دارد كه دلايل بيكاري در جامعه چيست مي به فكر وا هاي مرتبط او را مدرس با پرسش
بيكاري با چه عواملي در ارتباط است و غيره.  .يك اندازه بيكاري وجود دارد  جوامع به ةهم

وار و به يادسپاري  يادگيري طوطي ةآموزان را از مرحل تدريس، زبان ةمدرس با اخذ اين شيو
 شيوه هنر انديشيدن را نيز در آنان تقويت خواهد كرد. اين دهد و تفكر سوق مي ةمطلق، به مرحل

  شود. مي ) نيز نزديك1998 ,1972فريره ( 63»سياسي تدريس« به
  

  . آموزش دستور بر اساس سطوح حواس و تفكر5

مثال به بررسي  ةهاي آموزشي مبتني بر حواس و تفكر، با ارائ اكنون پس از ملموس شدن روش
 شود. پيش از ذكر مثال لازم است به اين دريس دستور پرداخته ميها در ت كارآيي اين روش

سنتي  ةشيو مهم توجه شود كه در پژوهش حاضر آموزش نظري مانند آموزش دستور به نكتة
گيرد. آموزش كاربردي  صورت كل به جز صورت مي  و استنتاجي است و تدريس دستور به

توان معادل با رويكرد  ش فكرورزي را مياستقرايي است. آموز ةشيو  مانند آموزش دستور به
گرايي و شناختي دانست و آموزش فكربردي رويكرد آموزشي جديد به دستور زبان است  نقش

  كه در اين پژوهش معرفي شده است
  

  : آموزش دستور بر اساس سطوح تفكر و حواس2جدول 

Table 2: Grammar Teaching Based on Thinking and Sense Level  
  

  كاسته  حواس  افزوده  حواس

  تفكر سطح بالا  گرايي و شناختي آموزش نقش  آموزش فكربردي

  تفكر سطح پايين  آموزش استنتاجي  آموزش استقرايي

  
شود. پس  مدرس توضيح داده مي از سويدستوري  ةدستور، ابتدا قاعد در آموزش نظريِ

از  ند (كل به جز) و شو ها و الگوهاي دستوري در جملات متعدد ارائه مي از آن نمونه
خاطر بسپارند و بتوانند با قواعد   رود اين قواعد دستوري را به آموزان انتظار مي زبان
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تبيين بيشتر قواعد  برايتواند  شده، جملات مشابه دستوري توليد كنند. مدرس مي مطرح
اين  كارت و ساير ابزارهاي تصويري نيز بهره گيرد. الگوي تدريسي كه در دستوري، از فلش
 ةاست كه در اين شيو روشنشود، الگوي تدريس تكرار، تمرين و توليد است.  شيوه مشاهده مي

تنها الگوهاي دستوري و توليد جملات دستورمند مدنظر است و حفظ دستور و قاعده  ،يادگيري
نمونه، براي آموزش زمان فعل گذشته، ابتدا مدرس ساخت دستوري  برايدر آن اهميت دارد. 

تواند  تبيين تفاوت اين دو ساخت مي برايدهد. پس از آن  شته و انواع آن را توضيح ميزمان گذ
كار رفته است  هاي زماني گذشته به صوتي استفاده كند كه در آن تعدادي ساخت ةفشرد  از لوح

هايي  كارت توان از فلش صورت شنيداري، مي  توضيحات به ةپس از ارائ .(حس شنيداري)
ادامه،  در .اند (حس ديداري) كار رفته عدادي جملات با زمان دستوري گذشته بهاستفاده كرد كه ت

 شود جملات دستوري مشابهي با زمان گذشته بسازند و بدين آموزان خواسته مي از زبان
شود. در اين آموزش تفكر  صورت قياسي تكرار و تمرين مي  شده به ترتيب الگوي آموزش داده 

سپاري الگوي دستوري  خاطر  ري ندارد و هدف از آموزش صرفاً بهآموز نقشي در يادگي زبان
آموزش ساير قواعد دستوري مانند معلوم و مجهول، . كاسته و تفكر سطح پايين)  (حواس است

مثال به  ةتواند با ذكر الگوي دستوري و پس از آن ارائ سازي و غيره نيز مي ضماير، مبتدا
  .متداول آموزش دستور) ةيوصورت شنيداري و ديداري صورت گيرد (ش

صورت عملي نيز   نظري، به ةبر تدريس به شيو  توان افزون دستور زبان فارسي را مي
 ةواسط  اي عملي است كه با درگيري حواس بيشتر به تدريس كرد. آموزش كاربردي، شيوه

  حواساز نوع  ،گيرد. بنابراين صورت جز به كل صورت مي  كاربرد، همانند روش استقرايي، به
صورت   هاي دستوري را به تدريس دستور مثال برايتواند  يعني ابتدا مدرس مي ؛افزوده است

حركتي تدريس كند و ـ  لمسي ياصورت شنيداري، ديداري   كاربردي و با درگيري حواس به
توان  هاي گذشته مي مثال، براي تدريس زمان برايدستوري را توضيح دهد.  ةقاعد ،پاياندر

آموز درخواست كرد كه نقش آن  هاي گذشته را روي ماكت نوشت و از چند زبان انانواع زم
 كندهاي گذشته را بازي  يك از زمان يك از آنان نقش هر منظور كه هر  ها را ايفا كنند. بدين زمان

و جملات مربوط به آن را بخواند. در خلال نقش، مدرس به توضيح زمان دستوري و 
شوند.  هاي گذشته با يكديگر مقايسه مي يك از زمان پردازد و هر ميها  هاي اين زمان ويژگي
آموزان با كمك ابزار و با درگيري حواس شنيداري، ديداري و لمسي قواعد  زبان ،ترتيب  بدين
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توان  كنند. براي تدريس ضماير به اين شيوه نيز مي خود نهادينه مي ةدستوري را بهتر در حافظ
 بردن ضماير در جملات خطاب كنند و كاربرد هر كار يگر را با بهآموزان خواست همد از زبان

توان  شود. در اين رويكرد آموزشي مي ها در جملات توضيح داده مي يك از ضماير و تفاوت آن
هاي زياد در كلاس فراهم آورد  مثال ةگو را با ايفاي نقش و ارائوفرصت برقراري ارتباط و گفت

هاي دستوري پرداخت. بنابراين، آموزش  وزان به توضيح ساختآم توجه به ارتباط زبان و با
كه نقش  آنجا از  گفتني استتواند در خلال كاربرد و ارتباط توضيح داده شود.  دستور مي

زيادي براي تفكر قائل نيستيم و ملاك براي مدرس كاربرد قواعد دستوري است، سطح تفكر در 
  اين روش، در سطح پايين قرار دارد.

اي عمل كرد كه در حين آموزش نكات  گونه فكرورزي، بايد به ةشيو زش دستور بهدر آمو
تواند آموزش  كار گرفته شود. بنابراين، ابتدا مدرس مي آموز نيز به دستوري، قدرت تفكر زبان

آموزان درخواست كند در  خود را به صورت شنيداري و ديداري آغاز كند و پس از آن از زبان
آموزان در  شده و قواعد دستوري تفكر كنند. زبان كردهاي جملات تدريسها و كار مورد نقش

شده بپردازند. در اين توانند به اظهارنظر در مورد كاركرد و نقش ساخت تدريس اين مرحله مي
آموزان  گوي صحيح زبانوبر آموزش دستور، مهارت تفكر، مهارت شفاهي و گفت   روش افزون

آموزان براي  بنابراين، با ارتباط ميان دستور و تفكر، توانايي زباننيز مدنظر قرار خواهد گرفت. 
رسيدن به قدرت تفكر و اهداف ارتباطي نيز ارتقا خواهد يافت و آنان صرفاً  برايكاربرد دستور 

اي است كه  اي را حفظ نخواهند كرد. در اين ميان مدرس مانند واسطه قواعد دستوري كليشه
كردن ميان دستور و تفكر، آموزش دستور  رد و از طريق ارتباط برقراردا مي آنان را به تفكر وا

فكرورزي، ابتدا مدرس انواع  ةشيو  نمونه، براي آموزش ضماير به برايسازد.  تر مي  را خلاقانه
تواند متني را  دهد. پس از آن مي صورت شنيداري توضيح مي  ضماير فارسي را با مثال و به

-  و از آنان درخواست كند ضماير را در اين متن مشخص كنند. در آموزان بخواند براي زبان
دبانه و غيررسمي توضيح ؤصورت م  به» شما«و » تو«كاركردهاي دو ضمير  دربارةوي  ،ادامه
خواهد كاركرد ضمير دوم شخص را با زبان ديگري مانند انگليسي مقايسه  دهد و از آنان مي مي

 .هايي ميان اين دو زبان وجود دارد ه شباهت و تفاوتكنند و به اين پرسش پاسخ دهند كه چ
هاي  نظري خواهند داشت و بحث ةشيو  تري نسبت به آموزان نقش فعالانه زبان ،ترتيب  بدين

سازد و سطح  محور صرف خارج مي كلاسي نيز شكل خواهد گرفت كه كلاس را از حالت مدرس
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در اين مرحله  ،است گفتنيظر گرفت. ن تدريس در ةتوان در اين شيو بالايي از تفكر را مي
كنند و سطح زيادي از حواس درگير  آموزان فقط در مورد چرايي الگوي دستوري تفكر مي زبان

  كاسته).  نيست (حواس
توان انواع تفكرات  بر كاربرد و استفاده از قواعد دستوري، مي  در آموزش فكربردي، افزون

گيرد و  زمان با كاربرد، تفكر نيز مدنظر قرار مي هم ،راينآموزان افزايش داد. بناب را نيز در زبان
براي تدريس زمان گذشته  ،نمونه برايكاربردي است كه به تفكر بينجامد.  مراد از اين آموزش،

صورت كاربردي و با استفاده از   فكربردي، ابتدا جملات دستوري گذشته و انواع آن به ةشيو به
افزوده) به آنان تدريس   زان را نيز درگير كند (حواسآمو ابزار گوناگون كه حواس زبان

خواهد اهداف زندگي خود را در چند سال آينده توضيح  ها مي شود. سپس مدرس از آن مي
ها خواسته  شود و از آن آموزان بررسي مي رفته در جملات زبان كار دهند. پس از آن، افعال به

را به اين فكر  آموزان مدرس زبانان، پايدرخود را مشخص كنند.  ةشود بسامد افعال گذشت مي
هاي گذشته در زبان فارسي نسبت به زمان آينده بيشتر است و  چرا تعداد زمان كهدارد  وا مي

 روندميترتيب آنان به فكر فرو   بدين .نگري ايرانيان دارد يا خير آيا اين موضوع ارتباط با آينده
سازي را نيز  كنند. مبتدا ت واقعي زندگي تجربه ميو قواعد دستوري را همراه با تفكر در باف

غذا را «و » من غذا را خوردم«فكربردي تدريس كرد. پس از ذكر دو جمله  ةشيو  توان به مي
داشت كه چرا فاعل اول شخص در زبان فارسي  آموزان را به اين فكر وا توان زبان ، مي»خوردم

 ةدهند  گونه نيست. آيا اين موضوع نشاناينكه در زبان انگليسي   در صورتي ،قابل حذف است
 ،بنابراين .تواند به راحتي آن را حذف كند دهد و مي اهميت نمي» من«ايران به  ةاين است كه جامع

را مطرح  پرسشتوان اين  براي تدريس ضماير نيز مي .گراست اي جمع ايران جامعه ةآيا جامع
دموكراسي در ايران  ةدهند  نشان» شما«و » تو«كرد كه آيا استفاده از ضماير دوم شخص 

هاي كاربردي و مرتبط  كنند از طريق مثال شده مدرس سعي ميهاي مطرح است؟ در تمامي مثال
  آموزان قدرت تفكر آنان را نيز افزايش دهد. زبان ةبا زندگي روزمر

  

  . نتيجه5

 گروه سه در توان مي را ها آن خلاصه طور به دستور، به نسبت گوناگون رويكردهاي بررسي با
 به تنها و دانند مي دستور آموزش با برابر را زبان آموزش كه رويكردهايي: الف: كرد بندي طبقه
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 رويكردهايي: ب). گرا صورت رويكردهاي( گذارند مي كنار را معنا و دارند توجه ساختار و فرم
طبيعي و  رويكردهاي( دانند نمي مهم را زباني هاي ساخت بررسي و دارند توجه معنا به تنها كه

 به نسبت يك  هيچ و است يكسان نقشي داراي معنا و صورت كه رويكردهايي: ج). گرا نقش
اساس ميزان سطوح تفكر و حواس و در پاسخ  . بر)شناختي رويكردهاي( ندارد برتري ديگري

به پرسش پژوهش، چهار رويكرد آموزشي نظري، كاربردي، فكرورزي و فكربردي، مطرح شده 
اين اساس،  نظر گرفت. بر پيشين در ةشد توان در راستاي رويكردهاي مطرح ت كه آنان را مياس

گرا كه تنها فرم و ساختار را  آموزش دستور نظري در راستاي رويكردهاي قياسي و صورت
كاربردي انجام  ةرويكرد كاربردي آموزش دستور را به شيودر گيرد.  دانند، قرار مي مي مهم
دستور استقرايي نزديك  ةبه شيو ،يابند، بنابراين دل مثال به ساختار دست ميو از  دهند مي

تواند در  كند، مي هستند. از آنجا كه آموزش فكرورزي تفكر فرد را در سطح چرايي درگير مي
بر ساختار، به معنا و   گرايي و شناختي قرار گيرد كه افزون راستاي رويكردهاي نقش

دارند. در پژوهش حاضر، رويكرد آموزشي جديدي به نام آموزش هاي ذهني نيز توجه  پردازش
زمان  طور هم فكربردي نيز معرفي شده است كه معتقد است در آموزش نكات دستوري، بايد به

نكات دستوري بايد به صورت كاربردي و  ،به كاربرد و تفكر توجه داشت. به عبارت ديگر
آموزان فعال كرده  نگر را در زبان ، انتقادي و آيندهاي تدريس شود كه انواع تفكر خلاقانه گونه به

  و آنان را به فكر وادارد.
 فرد ةانگيز و توجه دقت، بر كه است ادراك يندافر از بخشي» حواس«يند تدريس، ادر فر

آموز نيز توجه كرد و آموزش  بايد در تدريس به حواس زبان ،بنابراين. دارد بسزايي تأثير
 اطلاعات آموز به محتواي دستور، زبان  توجه با كه معنا ني نيست. بديندستور از اين امر مستث

اطلاعات  ذهني، مرور و تكرار با آن از پس و يابد مي انتقال 64كاري ةحافظ به حسي ةحافظ از
 با همسو. پذيرد مي صورت يادگيري مطالب يندافر و يابدمي انتقال بلندمدت ةحافظ به دستوري
 آنچه آموزان دانش شود مي سبب يادگيري در مختلف حواس از ستفادها ،)2008( بينز پژوهش
 حواس تعداد هرچه زيرا ؛دارند نگه خود  ذهن در تري طولاني زمان مدت براي آموزند، را مي
 ,Montessseroi( بود خواهد همراه بيشتري موفقيت و عمق با يادگيري باشد، بيشتر درگير

2004(.  
مبناي سطح حواس بسنجيم، در آموزش نظري  ه را برشدچنانچه سطوح آموزش معرفي
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كاسته).   شود (حواس آموز حين تدريس درگير مي حواس كمي از زبان ،گونه كه اشاره شدهمان
آموزان توليد  با توجه به تأكيد بر حس شنيداري در اين نوع آموزش، هيجان كمي در زبان

را در توضيح قواعد دستوري، تنها زي ؛جذابيت چنداني نخواهد بود دارايشود و كلاس  مي
عهده  اي كه بر آموزان نقش منفعلي دارند و تنها وظيفه است و زبان» مدرس«محورِ كلاس، 

صورت   است كه در چنين شرايطي مطالب به روشنكردن قواعد دستوري است.   دارند، حفظ
 ؛شود سپرده ميكاري آنان ثبت خواهد شد و پس از مدتي نيز به فراموشي  ةموقت و در حافظ

از  ،) معتقد است1998( 65آموزان همراه است. اسكهان زيرا مطالب با سطح پاييني از تفكر زبان
زمان محتوا و معناي ساختارهاي زباني دشوار است، تنها   كاري پردازش هم ةآنجا كه در حافظ

براين، شود. بنا شود و معناي ساختارهاي دستوري ناديده انگاشته مي به محتوا توجه مي
 حواس تحريك با زمانهم كه كنند روش تدريسي استفاده از مدرسان در تدريس دستور بايد

 كمك ذهن در اطلاعات پردازش فرايند به و دهد افزايش را آموز زبان توجه و دقت ميزان بيشتر،
آموزان توليد كرد و  توان هيجان بيشتري در زبان كنند. با تحريك حواس بيشتر در تدريس مي

قدم و پيش(آموزي وجود دارد  هيجاني مطالب و زبان ةكه ارتباط مستقيمي ميان درج ز آنجاا
بالاتري از حس هيجاني براي فرد باشد،  ةهرچه محتواي دستوري داراي درج ،)1392همكاران، 

  تر خواهد بود. يادگيري آن راحت
ردي به هيجان و كارب ةشيو افزوده) به  آموزش كاربردي با درگيري حواس بيشتر (حواس

  بر آموزش نظري، به  آموزان افزون كند و زبان آموزان در يادگيري توجه مي حواس زبان
ايفاي  ةواسط  به كنند. يادگيري دستور صورت كاربردي مطالب دستوري را در ذهن نهادينه مي

تاي نقش، كاردستي و غيره به تثبيت مطالب در ذهن كمك زيادي خواهد كرد و اين امر در راس
هاي گروهي بر يادگيري مطالب  ) است كه معتقدند فعاليت1978( 66) و ريد2005پژوهش كوه (

 ،واقعآورند. درمي خاطر  به را مطالب آموزان بهتر زبان طريق اين از و بسزايي دارد ثيرأت
 جديد دستوري مطالب فهم و يادگيري در ها آن به كنند، مي گروهي دريافت كار از كه انگيزشي

هاي فراوان اكتفا  اما در اين روش فقط به كاربرد قواعد دستوري با ذكر مثال ؛كندمي مكك
اين  ،آموزان قائل نيست (تفكر سطح پايين). بنابراين شود و نقش چنداني براي تفكر زبان مي

  شوند. افزايي مي  مهارت سببها تنها  كلاس
كه در (Bernard, 2008)  هاي رسمي است از اهداف آموزش يادگيري تفكر، يكي
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آموزان نيز مدنظر  شود. در آموزش فكرورزي، تفكر زبان هاي سنتي به آن توجهي نمي آموزش
تواند از راه  گيرد. اين شيوه از تدريس مانند تدريس انتقادي فريره است كه مدرس مي قرار مي

آموزان  بانيند تفكر زاپرسش، ارزشيابي و معنا دادن به نكات دستوري، به بررسي سطح و فر
رود و شاهد  كار مي كردن مفاهيم دستوري به تفكر در اين شيوه براي معنادار ،بپردازد. بنابراين

چنانچه مدرس  است روشنآموزان هستيم.  نگر و خلاق در زبان افزايش تفكرهاي انتقادي، آينده
نيم شاهد پيشرفت توا آموز را برانگيزاند، مي در دستور قدرت تفكر انتقادي و ساير تفكرات زبان

الگوهاي دستوري محض  ةدر يادگيري نكات دستوري باشيم. توانايي تفكر تنها از طريق ارائ
هاي تدريس مناسب و بررسي  ها و روش بلكه اين امر از طريق آموزش مهارت ؛افتد اتفاق نمي

 .(Myers & Dyer, 2006)پذير است  مطالب امكان ةنقادان

 دارند،يند يادگيري نقش بسزايي او خلق و توليد ايده هر دو در فرافزايي   كه مهارت  از آنجا
زيرا در عين كاربرد، به  ؛شود تدريس دستور محسوب مي ةترين شيو آموزش فكربردي مناسب

 دارد صورت تلفيقي در بر  هاي آموزش كاربردي و فكرورزي را به انجامد و ويژگي تفكر نيز مي
هاي مختلف  آموزان را در موقعيت بنابراين، مدرسان بايد زبانافزوده و تفكر سطح بالا).  (حواس

كه  كننداي فراهم  قرار دهند و آنان را به تلاش وا دارند و موقعيت آموزشي را به گونه
 .(Quinn, 2000)هاي آموزشي و يادگيري سهيم و دخيل بدانند  آموزان خود را در فعاليت زبان

فراگير را نبايد در برابر  كندمي بيان) است كه 1984( 67اين آموزش در راستاي پژوهش برونر
تا خود به  كردرو هله و موقعيت روبئبلكه وي را بايد با مس ؛ها قرار داد (آموزش سنتي) دانسته

 ة(فكرورزي) و برنام كندكسب اطلاعات اقدام  برايجو وكشف روابط ميان امور و جست
ايجاد نگرش  سببدارد و  را به فعاليت و تفكر واآموز  آموزشي بايد طوري طراحي شود كه زبان

كيد ألازم است مدرسان تدريس خود را از ت ،(فكربردي). بنابراين شودمثبت در وي  ةو انگيز
جاي اينكه صرفاً  آموزان نيز به سپاري آنان تغيير دهند و زبان ياد صرف بر قواعد دستوري و به

ها را  هارت خويش را در تفكر افزايش دهند و آنبه كسب و حفظ اطلاعات بپردازند لازم است م
كاربردي و ارتباطي صورت خواهد گرفت  ةشيو كار ببندند. در چنين شرايطي آموزش دستور به به

ثير أهاي آتي به ت شود در پژوهش شود. پيشنهاد مي آموزان نيز بيشتر مي و ميزان يادگيري زبان
بر اين،   شود. افزون پرداختهاي زباني نيز ه در تدريس مهارت استفاده از آموزش فكربردي

  هاي درسي و محتواي آموزشي نيز مدنظر قرار گيرد. ليف كتابأتواند در ت آموزش فكربردي مي
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  ها نوشت پي. 6
1. grammar-translation method 

2. deductive 

3. audio-lingual 

4. inductive 

5. natural approach 

6. communicative approach 

7. cognitive approach 

8. critical thinking 

9. futures thinking 

10. creative thinking 

11. theoretical teaching 

12. practical teaching 

13. thinking skills teaching 

14. applective teaching 

15. Nassaji & Fotos 

16. explicit 

17. Fries 

18. behaviorism 

19. Chamsky 

20. universal grammar (UG) 

21. Krahen 

22. Schmidt 

23. functional linguistics 

24. Halliday 

25. emergent grammar 

26. Hopper 

27. Thompson 

28. cognitive linguistics 

29. general conceptual organization 

30. Lakoff 

31. Langacker 

32. cognitive grammar 

33. metaphoric extension 

34. multisensory education 

35. Montessori 

36. emotioncy 

37. null-emotioncy 

38. auditory emotioncy 

39. visual emotioncy 

40. kinesthetic emotioncy 
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41. inner emotioncy 

42. arch emotioncy 

43. embodied cognition 

44. conceptual structure 

45. Bloom 

46. knowledge 

47. roat learning 

48. comprehension 

49. application 

50. synthesis 

51. evaluation 

52. Anderson & Krathwohl 

53. remembering 

54. understanding 

55. applying 

56. creating 

57. Dewey 

58. Freire 

59. thin-slice sensory 

60. product-based 

61. thick-slice sensory 

62. process-based 

63. political pedagogy 

64. working memory 

65. Skehan 

66. Reid 

67. Bruner 

  

  منابع. 7

حسي و تأثير آن بر مهارت نوشتاري  نسبيت« ).1397(ابراهيمي  شيماو  قدم، رضا پيش •
 .240 - 213 . صص3. ش 9. د جستارهاي زباني. »زبان آموزان غيرفارسي زبان

هاي فراگيري زبان  تحليل انتقادي و كاربردي نظريه). 1392( و همكاران قدم، رضا پيش •

 د: دانشگاه فردوسي مشهد.مشه .اول: از پيدايش تا تكوين

 ).1369( حسيني سيداكبر مير ة. ترجمتجربه و آموزش و پرورش). 1938ديويي، جان ( •
 تهران: كتاب.

هاي تدريس مبتني بر  ثير روشأاي ت بررسي مقايسه). «1397( ا و همكارانطالبي، زهر •
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نگليسي سطح يندگرا و فن بيان در مهارت نگارشي فراگيران زبان ااگرا، فر رويكرد نتيجه
 .178 - 159صص  .3ش  .9 د .جستارهاي زباني .»متوسط

خوان  شناسي داستان هفت تحليل سبك). «1393شيما ابراهيمي ( و فضائلي، سيده مريم •
زبان و  ةمطالع». مند هليدي گراي نظام در چارچوب دستور نقش شاهنامهرستم 

 .142 -  119صص  .4 ش .هاي غرب ايران گويش
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Among the most controversial issues in language teaching is teaching grammar. 

Some educational approaches pay significant attention to linguistic forms and 

believe that language teaching is equal to teaching grammar (Nassaji & Fotos, 

2011). Nowadays, a more rational approach is taken regarding teaching grammar. 

Learning grammar is argued to be necessary for uttering correct sentences and 

paying simultaneous attention to form and function is a must in language teaching. 

Robins (as cited in Safavi, 2011, p.25) is of the view that “language should be 

considered as a system with mutually-related dependent factors. These factors are 

either lexical, syntactical, or morphological.” Therefore, syntax can be considered as 

the organizing element for these factors. Based on prioritizing syntax in language 

teaching, various methods have been taken into consideration, among which 

traditional ones, such as Grammar-Translation Method (GTM), put a great emphasis 

on teaching grammar deductively. On the other hand, methods, such as 

Audiolingualism, suggest inductive teaching because they believe verbal 

communication is as essential as grammatical forms. Meaning-based approaches pay 

attention to meaning, and in their extreme extensions, such as natural approach, 

grammar is completely put aside. Communicative approaches, as the name suggests, 

highlight the communicative aspects of language, and grammar, along with other 

components of language, is utilized to improve communicative competence.  

By introducing the cognitive approach, whose idea revolves around the fact that the 

structure of language reflects our thoughts, the role of senses and cognition in 

teaching linguistic components, including grammar, became important. By means of 

such approaches, learners can objectify abstract concepts through their senses and 

use critical thinking, futures thinking, and creative thinking to learn the language 

more thoroughly. Here, grammar is not merely a set of memorized rules, but it is a 

tool by which learners can think better. The present study, therefore, intends to 

introduce an educational approach that include various levels of senses, because we 

are of the view that grammar should be thought more dynamically to improve the 

learners’ reflection. This, we believe, can be achieved by a new categorization based 
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on thick-slice and thin-slice sensory teaching, which is beyond theoretical teaching, 

and includes practical teaching and thinking skills teaching. The presented approach, 

applicative teaching, whose name is a mixture of application and reflection, teaches 

students how to think critically, creatively, and futuristically. Based on this 

approach, grammar teaching starts with theoretical, form-based aspects and moves 

to practical, function-based aspects, and tries to fixate the rules by making students 

think about what has been taught. Results show that by involving senses and 

cognition, learners’ awareness, creativity, and communicative competence are 

improved, which can consequently help them learn the grammatical rules better. In 

this vein, teachers can employ those tasks that boost students’ creative thinking and 

critical thinking to teach grammar applicatively.  

 

Keywords: Grammar teaching; Cognition; Senses; Applicative teaching 
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